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؛ دعا احکام حج؛
 بسم ال الرحمن الرحیم

 الس��لم علی��ک ی��ا اباعب��دال، الس��لم علیک��م و رحم��ة
 ال و برک�����اته، الس�����لم عل�����ی الحس�����ین و عل�����ی ب�����ن

الحسین و اولد الحسین و رحمة ال و برکاته

گفت))م، کردن))د، م))ن اینط))وری   رفق))ای عزی))ز تقاض))ای دع))ا 

 گفت))م: خ))دایا، م))ن یک))ی، یک))ی، نم))ی ت))وانم اس))م اینه))ا را

ک))ه ب))رای خ))ودم می خ))واهم، ب))رای اینه))ا  بی))اورم، آنچ))ه را 

هم می خواهم.

ک))ه خ))دایا، م))ا را ب))ا گفت))م   اولی اش قسم دادم به پنج ت))ن، 

٢احکام حج؛ دعا
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 ولیت از این دنیا ببر، ما ولیت را تا آخر برسانیم. خیلی ها

 ت)))ا آخ)))ر نرس)))اندند؛ طلح)))ه، زبی)))ر، بالخص)))وص ان)))س ب)))ن

گفتند س)))یف گفتند شمشیر خدا، به او می   مالک؛ به او می 

 ال؛ ام))ا در زم))ان آن دو ت))ا خ))بیث، روی س))ر عل))ی شمش))یر

ک))ه ک))ن. ای))ن چ))ه حرف))ی اس))ت  گف))ت بیع))ت   گرف))ت، می 

کن)))ار گذش))))تند، ولی))))ت را  ک)))ه از ولی))))ت   می زنی))))د؟ چ)))ون 

گذاشتند، عبادتی شدند.

 رفق))ای عزی))ز، امی))دوارم م))ا ولی))تی بش))ویم، ن))ه عب))ادتی.

گ))ر] دو رکع))ت نم))از  جوان))ان عزی))ز، عب))ادت بای))د بکنی))د. [ا

کافری))د؛ ام))ا «الص))لوة گوی))د ب))ه آن نم))از   عم))دا  نکنی)))د، می 

 عمود الدین» نمازت باید اتصال ب))ه عم))ود دی))ن باش))د. در

گوی))ا امیرالم))ؤمنین فرم))ود:  جنگ صفین یا در جنگ احد، 
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 «أنا عمود الدین» من عمود دی))ن هس))تم. م))ا بای))د عب))ادت

گرفتن))د. خ))دا  بکنی))م؛ ام))ا [اینه))ا] ولی))ت را دادن))د، عب))ادت 

 نکن))د م))ا ه))م اینط))وری باش))یم؛ عب))ادتی بش))ویم. م))ا بای))د

ولیتی بشویم.

ک))ه گفت))م: خ))دایا، م))ن  کردند. من   حال رفقای عزیز تقاضا 

کاری نمی توانم بکن))م؛ ام)ا خ)دا را ب))ه پن)ج که   عاجزم، من 

 ت))ن قس))م دادم، ب))ه ام))ام زم))ان قس))م دادم، حاجت ه))ای

کن)))د. م)))ن کوچ)))ک، ب)))زرگ، زن و م)))رد را روا   تم)))ام ش)))ما، 

گ))وی اینه))ا ب))اش. ت))و بای))د اینه))ا را،  گفتم: خدایا، تو جواب 

 عبادت ه)))ای اینه)))ا را [بپ)))ذیری]، دعایش)))ان را مس)))تجاب

کنی. کنی، و حاجت هایشان را روا 
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گویم: خدایا، به حق پیغمبر، به حق  باز هم الن دارم می 

 امیرالم))ؤمنین، ب))ه ح))ق ف))اطمه زه))را، ب))ه آق))ا ام))ام حس))ن،

ک)))ه م)))ا الن در  ام)))ام حس)))ین، ب)))ه ح)))ق وج)))ود ام)))ام زم)))ان 

 خدمتش)))ان ب))ودیم و هس)))تیم، خ))دایا، حاجت ه))ای تم))ام

گفتن)))د، خ)))دایا، هم))ه حاجتهایش)))ان را ک))ه ب)))ه م)))ا   اینه)))ا را 

کن. برآورده 

کن)))ی، اینه)))ا ک)))ه ب)))رآورده می   خ)))دایا، حاجته)))ای اینه)))ا را 

 بیشترش))ان ب))رای م))ردم خواس))تند، ب))ه ق))دری اینه))ا من))زه

 هستند، منظمند، خیلی برای خودشان نخواستند، خدایا

کن. کن، تمام حاجتهای اینها را برآورده  عنایت 

کن. خدایا، هر مشکلی اینها دارند، مشکلشان را رفع 
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ک))ه اینه))ا همس))ر می خواهن))د، خ))دایا ب))ه  خدایا، دخترهایی 

 ح))ق همس))ر امیرالم))ؤمنین، زه))رای عزی))ز، ب))ه ح))ق همس))ر

 پیغمبر، حضرت خدیجه، خدایا، ب))ه ای))ن جوان))ان، همس))ر

کن، به این دختره))ا، همس))ر خ))وب قس))مت  خوب قسمت 

کن.

کن)))))م، اینه)))))ا ب)))))ه  خ)))))دایا، اینه)))))ا را از ت)))))و درخواس)))))ت می 

 حاجتش)))ان برس)))ند، خ)))دایا، ح)))اجت همه ش)))ان را ب)))رآورده

 کن. ای))ن خ))انم ایش))ان تقاض))ا دارد، خ))دایا ب))ه ح))ق آب))روی

کن، حاجتهایش را ب))رآورده  پیغمبر، آبروی ایشان را حفظ 

که خلصه به ایشان رجوع شده، ت))و بای))د  کن. دخترهایی 

همسر بدهی؛ همسر خوب قسمتشان بکن.
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 خدایا، ما یک چیزه))ایی می خ))واهیم، ی))ک وق))ت عقلم))ان

 نمی رسد، تو را ب)ه ح)ق ام)ام زم))ان، «ی)ا قی))م، ی)ا قی)وم» ب)ه

گفت))م: وال، م))ن ی))ک وکی))ل دارم، گفتن))د، رأی ب))ده،   م))ن 

کس)))ی اس)))ت؟ گفتن)))د چ)))ه  رد، رأی می ده)))م.   ه)))ر وق)))ت مر)))

گوی))د گوی))د: «حس))بنا و نع))م الوکی))ل» گفت))م: می   گفت))م: می 

 «هو القیوم» خدا، وکیل ماست، هر وقت وکیلم رفت، م))ن

رأی می دهم، خدا وکیل ماست.

 خدایا ،به حق امام زمان تو را قسم می ده))م، ای))ن رفق))ای

گفتم: همیشه دست ت))و جیبش))ان  من را دست تنگ نکن. 

بکنند، پول باشد.

که از تو خواستم، به آن ها بده. خدایا، چیزهایی 
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 یک))))ی خواس))))تم ت))))ا آخ))))ر عم))))رم، عل))))ی بگ))))ویم. محب))))ت

 امیرالمؤمنین و این دوازده امام، چهارده معص))وم را از دل

ما نبر.

ک))ن، محب))ت اینه))ا را ب))ده.  خ))دایا، دل م))ا را پ))اک س))ازی 

 خ))دایا، محب))ت واقع))ی ب))ده. میث))م ج))انش را داد، ف))دای

ک))ه نمی دانی))م. ک))رد. ولی))ت خیل))ی مه))م اس))ت م))ا   ولی))ت 

ک))ه  ب))بین، اص))حاب ام))ام حس))ین جانش))ان را دادن))د، ح))ال 

گوی))د: کن))د، می   [جانشان را] دادند، امام زمان حمایت می 

کند: «ای مطیع ل و لرس))وله،  «السلم علیک» خطاب می 

عبد الصالح» پدر و مادرم به قربانت.

ک)ه گ)ر ام)ام زم))ان را می خواهی))د، ن)ه   رفقای عزی)ز بیایی))د، ا
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ک))ار و ب))ار ش))ما را راه بین))دازد؛ ت))و بای))د ام))ام زم))ان را  بیای))د 

ک)))ه بخ)))واهی ج)))انت را ف)))دایش بکن)))ی. او ه)))م  بخ)))واهی 

گوی))د: ج))ان پ))در و م))ادرم ب))ه قرب))انت. چ))را؟ ت))و ارزش  می 

ک))ه ف))دای ولی))ت  نداری، ولیت ارزش دارد. حال جانت را 

 ک))ردی، اینق))در ارزش ب))ه ه))م می زنی))د. امی))دوارم م))ا ه))م

که امام زمان یک همچنین کنیم   جانمان را فدای ولیت 

گوی))د ج))ان پ))در و م))ادرم ب))ه  حرف))ی بزن))د. ام))ام زم))ان نمی 

که آن غلم  قربان غلم سیاه؛ نه، [بلکه] قربان آن هدفی 

ک))ه ج))انش را ف))دای ام))ام  داش))ته اس))ت. ه))دفش ای))ن ب))ود 

کرد. زمانش 

کله س))رمان رفت))ه، بیایی))د خلص))ه، ب))ا  رفق))ای عزی))ز خیل))ی 

کله را بکنی)))م. ش)))ما ب)))بین، ش)))ب  اج)))ازه خ)))دا، رف)))ع ای)))ن 
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گف))ت بروی))د، ب))ا م))ن بیع))ت  عاش))ورا، ام))ام حس))ین ب))ه هم))ه 

کردید بروید؛ اما فوج، فوج رفتند. امام حسین س))رش  هم 

کلث)وم پی)ش حض)رت زین))ب  را زی)ر ان)داخت، ی))ک وق))ت ام 

گف)))ت: خ)))واهر ج)))ان، هم)))ه رفتن)))د،  آم)))د. ب)))ه خ)))واهرش 

گذاش))تند. روای))ت داری))م، آق))ا ابوالفض))ل  برادرم))ان را تنه))ا 

گ))ذارم. گفت: خ))واهر ج))ان، ف))ردا دی))اری را ب))اقی نمی   آمد، 

کبر از این طرف، من از آن طرف [به لش))کر حمل))ه  آقا علی ا

کن))م]. ت))ا ام))ام حس))ین ش))نید، شمش))یر آق))ا ابوالفض))ل را  می 

ک)ه،  شکست. [فرمود:] عباس ج))ان، ب))رو آب بی))اور. چ))ون 

 امام حسین مقصد خدا بود. اما حرفم سر این غلم است.

گف))))ت: غلم، آزادت  ی))))ک نوش))))ته ای ب))))ه ای))))ن غلم داد، 

گف))ت: آق))ا ک)رد، رف))ت و برگش))ت.   کردم، برو. غلم اط))اعت 
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گف))تی گفتید برو. ت))و   جان، مول جان، فهمیدم چرا به من 

 هم)ه ش))هید می ش))وند؛ چ)ون م))ن روی))م س)یاه اس))ت، ب))دنم

 س))یاه اس))ت، می خ))واهی م))ن ق))اطی ش))هدا نباش))م. اینق))در

ک))رد. ح))ال  ام))ام حس))ین افس))رده ش))د، خیل))ی او را ن))اراحت 

کرده؟ حال وق))تی غلم افت))اده، کار   ببین، امام حسین چه 

کنم، مثل ب))از ش))کاری آم))د، س))ر ای))ن غلم،  خیلی جسارت 

گف)))ت: خ)))دایا، روی گذاش)))ت.   س)))ر غلم را، روی زان)))ویش 

کن))د ح))اج ش))یخ ک))ن. خ))دا رحم))ت   این را در دو دنی))ا س))فید 

گفت: چنین این می درخشید، غلم دید رویش  عباس را، 

ک))ربل،  س))فید ش))ده اس))ت. ام))ام حس))ین در تم))ام ش))هدای 

کبر، یکی گذاشت: یکی آقا علی ا  صورت به صورت دو نفر 

گذاشت. آن غلم. صورت به صورت غلم 
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کجاس))ت  عزیز من، بیایید دست از امام حس))ین برنداری))د. 

گ))ر ش))ما یادت))ان ب))رود، وال، ب))ال، آن چن))د وقته))ا ب))ه  ک))ه ا

گ))ر م)))ن را بگ)))ذاری، [آبه))ای] هف)))ت گفت)))م: خ)))دایا، ا  خ)))دا 

 طبق))ه آس))مان روی س))ر م))ن بری))زد، ای))ن جگ))ر م))ن ب))رای

 حس))))ین می س))))وزد، اص))))ل  رفع))))ش نمی ش))))ود. هم))))ه بای))))د

گر به این صورت باشی، نگاه به وی))دئو  اینطوری باشیم. ا

کن))ی. م))ن  و م))اهواره و تلویزی))ون رنگ))ی و خارجی ه))ا نمی 

 نصف شب نشستم با خدا دارم اینجور حرف می زنم. مگر

گ))ر  سوزش ما باید راجع به امام حس))ین تم))ام بش))ود؟ ت))ازه ا

 اینجور شدی، مثل ریگ و دریا و جهنم و بهش))ت و [اینه))ا

 هستی]. اینقدر این مصیبت بالست. از ش))ما علم))ا، فقه))ا،

گر روایتی آوردید، من پنجاه کنم، ا  دانشمندها، تقاضا می 
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 هزار تومان جایزه می دهم. مگر ما می توانیم، ارزش برای

کنیم؟ تمام اینها نور واحدن))د، از پیغم))بر بگی))ر  اینها معلوم 

 ت))ا ام))ام زم))ان، همه ش))ان ی))ک نورن))د؛ ام))ا ی))ک حرفه))ایی

 است، برای پیغمبر  رحمة للعالمین است؛ به تم))ام خلق))ت

گفت: «رحمة العالمین»؛ یعنی [رحمت] ب))ه  رحمت است. 

 تم))ام خلق))ت اس))ت؛ ام))ا م))ا ن))داریم بگوی))د ری))گ و س))نگ و

ک))رده [باش))د]. گریه   کلوخ و بهشت و عرش [برای پیغمبر] 

ک))ه در تم))ام  خ))ود امیرالم))ؤمنین مگ))ر چیس))ت؟ ه))ر خلق))تی 

گ))ر محب))ت امیرالم))ؤمنین را گوی))د، ا  خلق))ت اس))ت، خ))دا می 

 نداش)))ته باش)))ی، ب)))ه رو ت)))وی جهن)))م می ان)))دازم؛ ام)))ا ای)))ن

ت، فقط مال حسین است. مت س 

کش))م بگ))ویم اس))تاد م))ا، کند، من خج))الت می   خدا رحمت 
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ک))ه حس))ین، م))ا وق))تی گف))ت   من نوکر ایش))ان ب))ودم، ام))ا می 

 جوان بودیم در نجف، درس می خوان))دیم. باباج))ان م))ن،

 طلبه ها، طلبه های خردسال یا غی))ر خردس))ال، بای))د ت))وجه

 داش)))ته باش)))ید، ای)))ن از ج)))وانی اش ت)))وی حس)))ین ب)))وده.

ک))ه ه))ر روز م))دل ماش))ینت را  کجایی))د ت))وی ای))ن ماش))ین ها 

گفت))م گرد ام))ام زم))ان هس))تی؟  کن))ی؟ ت))و چ))ه ش))ا  عوض می 

 دیگ))ر ای))ن مدرس))ه، وال، آنط))ور ع))الم، بی))رون نمی ده))د؛

 فقط شوفر بیرون می دهد. [ای))ن مطل))ب را] در ی))ک ج))ایی

ک))ه] کن))د آق))ا ص))ادق ش))مس را، [بع))د   گفت))م. خ))دا رحم))ت 

گف))ت. ح))ال ب))بین ح))اج  گفت))م ای))ن موض))وع را روی من))بر 

ک))ه گف))ت، م))ن ب))ه ای))ن روای))ت برخ))وردم   ش))یخ عب))اس می 

کند. ش)ب عاش)ورا آم))دم، عم)امه ام را آوی)ز گریه می   آسمان 
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 ی))ک رج))ه ان))داختم، دی))دم ص))بح لک))ه خ))ونی ب))ه او اس))ت.

ک)رده، گری))ه  ک))رده، زمی))ن  گری))ه   پس آس))مان ب))رای حس))ین 

گری))ه ک))رده، هم))ه چی))ز  گری))ه  کردن))د، درخ))ت  گری))ه   دریاه))ا 

کردند، کرد. از من سوال  گریه   کردند. روایت داریم جهنم 

گفت)))م: کن)))د].  گری)))ه می  ک)))ه غض)))ب اس)))ت [چط)))ور   جهن)))م 

که با اینها هماهنگ بشود. پ))س آن کرد،  گریه   جهنم هم 

گری))ه ک))رده، خ))ود خ))دا  گری))ه  ک))رده، ع))رش خ))دا  گری))ه   ه))م 

کف))))ر نباش))))د؟ ن))))ه، گ))))ویی؟ ای))))ن ح))))رف  کج))))ا می   ک))))رده. 

 مناسبتی دارد. وق))تی حض))رت ابراهی))م، ب))ه ام))ر خ))دا آم))د و

کش))ید، کن)د، ه)ر چ))ه [ک)ارد]   خلصه بنا شد بچ))ه را قرب))انی 

 دید ای))ن بچ))ه [ط)وری نش))د]، او را خوابان))د، [ک)ارد] نبری))د.

گف))ت: خ))الق کش))ید ب))ه ی))ک س))نگ بری))د. [ک))ارد]   ک))ارد را 

١٥احکام حج؛ دعا



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گ)))ر بچه ام را ک)))ه من بع)))د، ا گف)))ت  گوی)))د ن)))بر. ح)))ال او   می 

گف))ت:] ی))ا ابراهی))م، نگ)اه کردم، بهتر بود. [خدا   قربانی می 

ک)ن. دی))د نوره)ای متع))ددی اس))ت: ی))ک ن)وری  به آس))مان 

گفت: قربانی را بای))د حس))ین  است، نور امام حسین است. 

گفت))م: اول روض))ه خوان خ))دا  کند. خدایا، به روضه خوانها 

 ب)))وده اس)))ت. [خداون)))د] ش)))رح ام)))ام حس)))ین را داد. خ)))دا

گف))ت ی))ا ابراهی))م، اینق))در کند حاج شیخ عباس را،   رحمت 

ک))ه از تش))نگی ب))دنش کن))د   تش))نگی ب))ه حس))ین اص))ابت می 

گف)))ت: ی)))ا ک)))رد. خ)))دا  گری)))ه   ت)))رک ت)))رک می ش)))ود. ابراهی)))م 

که برای حسین ریختی، بهتر از [ای))ن  ابراهیم، لکه اشکی 

ک))))))اش اینه))))))ا ک))))))ه] بچه ات را قرب))))))انی بکن))))))ی.   اس))))))ت 

گ))))ویم، م))))ن وارد سیاس))))ت نمی ش))))وم،  می دانس))))تند. نمی 
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کنن)))))د، ی)))))ک ک)))))ه ب)))))ه امریک)))))ا می   ک)))))اش ای)))))ن نفرین)))))ی 

 روضه خوان، یک روضه می خواند، یک اشکی می ریختند

برای امام حسین، ذبحشان، ذبح عظیم بود.

 رفقای عزیز، حال هم انش)اءال، آنج)ا می روی))د، از چادره))ا

کن))ار چادره))ا، ای))ن حص))یرتان را بیندازی))د،  بی))رون بیایی))د، 

 ی))ک لک))ه اش))ک ب))رای ام))ام حس))ین بریزی))د، می ش))ود ذب))ح

 العظی))م. مگ))ر ب))ز، ذب))ح العظی))م اس))ت؟ چ))را عق))ل نداری))د؟

 عرش العظیم، خ))دای عظی))م، رس))ول عظی))م، آن وق))ت ب))ز

ک))ه ب))رای ام))ام  ه))م عظی))م می ش))ود؟ ن))ه باب))ا، لک))ه اش))کی 

 حس))ین ریخت))ه ش))د، آن عظی))م اس))ت. ح))ال م))ن ب))ه ش))ما

گ)))ذرد، بای)))د،  بگ)))ویم، آقای)))ان، قربانت)))ان ب)))روم، دنی)))ا می 

 انش))))اءال ه))))دایا از خ))))دا بگیری))))د. م))))ا مهم))))ان خ))))داییم.
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گف))تیم: خ))دایا، م))ا آم))دیم ت))وی  ب))الخره، ه))ر چ))ه ب))ودیم، 

 خ)))انه ت)))و، خلص)))ه، ج)))ان م)))ن، عزی)))ز م)))ن، بای)))د چی)))زی

ک)ه بق))ا باش))د. خ)دا بقاس))ت، ق)رآن ه)م بقاس))ت،  بخواهی))د 

 ولیت هم بقاست. ما روایت داریم، وقتی تمام ای))ن ع))الم

ک)))ه ب)))ه ه)))م  ب)))ه ه)))م می خ)))ورد، ای)))ن س)))ه ت)))ا چی)))ز اس)))ت 

 نمی خ)))ورد. عزی)))زان م)))ن، بیایی)))د ش)))ما ب)))ا ب)))ا ای)))ن س)))ه ت)))ا

ک))رم؛  مطل))ب، س))ه ت))ا چی))ز، خ))دا و ولی))ت و ق))رآن، رس))ول ا

 یعنی این ائمه طاهرین، با اینها هماهنگ بشوید، تو ه))م

گر روایتش را می خواهی، ای))ن روای))ت  به هم نمی خوری. ا

 اس)))ت، آق)))ا ام)))ام ص)))ادق می فرمای)))د: ش)))ما ش)))یعه ها عض)))و

گن))اه کردی))د، ج)دا می ش))وید. بیایی))د م))ا  گن))اه   مایید، وق))تی 

کاره)ا را که حال روزه بگیری و نمی دان))م ای)ن   نکنیم. این 
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که توی مفاتیح نوشته، ما اینه))ا را قب))ول  بکنید و اینهایی 

 داری)))م؛ ام)))ا بی)))ا اص)))ل را بفه)))م. عب)))ادتی نش)))وید، ولی)))تی

بشوید.

ک))ه اینج))ا هس))تند، زواره))ای عزی))ز ت))وی فک))ر باش))ند،  الن 

 ی))))ک چی))))زی ب))))رای آن ق))))وم و خویش))))های بیچاره ش))))ان

کن))م. م))ن ب))ه  بیاورند. من ح))رف می زن))م، نمی خ))واهم ری))ا 

 کوچ))ک و ب))زرگ یک))ی پنج))اه ه))زار توم))ان دادم، ه))م ب))ه

 دخ))))ترم دادم، ه))))م ب))))ه دام))))ادش دادم، ه))))م ب))))ه ح))))اج

ک))ه ت))ازه ع))روس اس))ت  ابوالفض))ل دادم، ه))م ب))ه دخ))تری 

ک))اری  دادم. خ))ب، عزی))ز م))ن، ای))ن اس))ت. بای))د آخ))ر ی))ک 

ک))ه [درس))ت]  صورت بدهی. اینکه به فک))ر خ))ودت هس))تی 

 نیست. خدا خودخ)واه نمی خواه))د. خ)دا دل)ش می خواه)د
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 ش))ما ب))ه فک))ر م))ردم باش))ید. وال، روای))ت داری))م، حض))رت

گ)ر بخ))واهم ی))ک حرف))ی بزن))م، غی))ر گف))ت: خ))دایا، ا  موس))ی 

ک))ار گ))ر ت))و بن))ده ب))ودی، چ))ه   ممک))ن اس))ت؛ ام))ا می زن))م. ا

ک))ردم. همین ط))ور گف))ت: خ))دمت ب))ه خل))ق می  ک))ردی؟   می 

کسی به ما روزی می دهد؟ ح))ال ه))م کند. چه   که دارد می 

کنی؟ عزیز م))ن، کفران می  کند. چرا   دارد خدمت به تو می 

ک)ه کن))ی؟ خ)دای تب))ارک و تع))الی، آن ه))م   چرا سرکش))ی می 

گوید، صد تا اینجا به ت))و می ده))م، ه))زار ت))ا  داده، به تو می 

 آنجا. هزار تا آنجا به تو می ده))د. ح))ال ای))ن اس))ت، م))ن ب))ه

کند. امیدوارم خدا عط))ا ب))ه ش))ما  شما بگویم، خدا عطا می 

ک))ه ای))ن حرفه))ا در دل ش))ما ق))رار بگی))رد و  بکن))د. امی))دوارم 

کس))ری گویم هستی تان را بدهی))د،   حتی المکان، من نمی 
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گ))))))ر هس))))))تی ات را ب))))))دهی، کنی))))))د. ا  [م))))))زدم را] درس))))))ت 

گفت))م: ت))و گفت))م،  کردی. من ب))ه یک))ی از رفق))ا  گری   مقدس 

 مال مردم را حق نداری بدهی، تو م))ال خ))ودت را ب))ده. م))ا

از فهمیدن ولیت خیلی عقبیم.

 فض))ه آم))ده ت))وی خ))انه عل))ی، ح))ال دی))د آنج))ا ی))ک ق))دری

 ریگ است و اینجا یک قدری پوست است و این ریگه))ا را

 هم))ه را دس))ت مالی))د، طل ش))د. ح))ال امیرالم))ؤمنین آم))ده،

کوبی))د؟ [فرم)ود:] کس)ی ب)ه ریگه))ا   [فرمود:] زهرا جان، چ)ه 

 فض)))ه. [فرم)))ود:] فض)))ه ج)))ان، [ای)))ن طله)))ا را] برگ)))ردان،

گف))ت: آفت))ابه لگ))ن بی))اور، دس))تم را می خ))واهم  نتوانس))ت. 

 بشویم. از هر انگشت امیرالم))ؤمنین، ی))ک ج))واهر ریخ))ت.

ک))ار ک))ار م))ا   [بع))د فرم))ود:] فض))ه ج)))ان، [ت))ا] اینج))ایی ب))ه 
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کند،  نداشته باش. حال علی می رود نخلستان درست می 

ک))ن ب))ده ب))ه ک))ار   می ده))د ب))ه م))ردم. دارد ی))اد ت))و می ده))د؛ 

کارها را بکنی. مال مردم را به مردم بده. مردم، نه این 

 عزی)))ز م))))ن، بیایی))))د م))))ا عص)))اره ای)))ن حرفه)))ا را بفهمی))))م.

ک)))رد. اتفاق))))ا  ی))))ک  امیرالم))))ؤمنین، نخلس))))تان درس))))ت می 

 روای))ت داری))م، ب))بین، چق))در، ایش)ان عیال پرس)ت ب))ود. ب)ه

گذاش))ت، ب))اقی اش را داد. داش))ت کن))ار   ق))در حض))رت زه))را 

گف))ت:] عل))ی ج))ان، محت))اجم، کوچه می آم))د، [کس))ی   توی 

ک))ه عل))ی گف))ت   گرس))نه ام، آن را ه))م داد. [حض))رت زه))را] 

گف))ت: زه)را ج))ان اینط))وری ش)د، کجاس))ت؟   جان سهم م))ا 

کن)))ی؟ ت)))و چط)))ور ک)))ار می  گف)))ت دادم. خ)))ب، چ)))ه   یک)))ی 

گ))ویی عل))ی؟ ص))فات عل))ی را بای))د داش))ته باش))ی. عل))ی  می 
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ک))ه فای))ده ن))دارد. خ))ود عم))ر ب))بین چ))ه چی))زی دارد  گفت))ن 

گوی))د: ی))ا عل))ی، چن))د ت))ا گوید؟ اه))ل ط))اغوت اس))ت، می   می 

که من ندارم: پدر زنی مثل رسول ال داری،  چیز تو داری 

گوی))د، دو ت))ا  من ندارم، عیالی مثل زه))را داری، ن))دارم، می 

 ن)))ور، حس)))ن و حس)))ین داری م)))ن ن)))دارم. اینه)))ا را دارد آن

گوی))د. دیگ))ر از ای))ن تعری))ف به))تر اس))ت؛ [ام))ا] چ))را اه))ل  می 

 ط))اغوت اس))ت؟ بغ))ض اینه))ا را دارد، ن))ه ح))ب اینه))ا را. م))ا

 بای))د ح))ب ائم))ه داش))ته باش))یم، ن))ه ح))رف ائم))ه را بزنی))م،

 بیشتر ما، اصول دینمان، پدر و مادری است، اصول دی))ن

 ما این است، امام م))ا ای))ن اس))ت: اول امیرالم))ؤمنین، ام))ام

 حسن، امام حسین، تا آخرش. این نیس))ت؛ عزی))ز م))ن، ت))و

 باید صفات ال داش))ته باش))ی، ص))فات اینه))ا، عم))ل اس))ت.
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 ص))فات اینه))ا [را] حتی المک))ان [ت))ا] می ت))وانی [بای))د پی))اده

کنی]

گ))ویم، ک)ردم، ب))ه دین))م راس))ت می   ببین، من به شما تکرار 

 گفت))م: خ))دایا، م))ن را واداری، آبه))ای تم))ام آس))مان، هف))ت

 طبق)))ه آس)))مان را، را س)))ر م)))ن بری)))زی می س)))وزم. مگ)))ر آب

کند؟ می سوزم برای حسین، می سوزم  می تواند من را آرام 

ک)))ه ب)))ازویش را شکس)))ت. [عم)))ر] ب)))ه  ب)))رای زه)))رای عزی)))ز 

کن))د، وق))تی فهمی))دم گف))ت، خ))دا ع))ذابش را زی))اد   مع))اویه 

 زه))را پش))ت در اس))ت، چن))ان فش))ار آوردم، عض))له هایش را

کند. ح))ال ب))ه م))ا کردم. بدان زهرا احکام را فاش نمی   خرد 

گوین))د ب))ه م))ا؟ مگ))ر بای))د ب))ه گویند برادر!!! حال چ))ه می   می 

 حرف خلق رفت؟ «المؤمن))ون اخ))وة» ن))ه «الس))نیون اخ))وة»
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 پیغم))بر فرم))ود: «المؤمن))ون اخ))وة» عزی))ز م))ن، چ))را اش))تباه

حرف می زنید؟

کن. خدایا، عاقبتمان را به خیر 

خدایا، ما را بیامرز.

کن. خدایا، دعای ما را در حق مردم مستجاب 

 خدایا، م))ا را دس))ت خ))الی از ای))ن مس))افرت [برنگ))ردان]. م))ا

ک))ه ب))ه راه اس))ت،  مهم))ان ت))و هس))تیم، خ))دایا، ش))کممان 

که س))الم اس))ت، خ))دایا ت))و را ب))ه ح))ق آن عزی))ز  بدنمان هم 

ک))ه در ای))ن خ))انه ات ب))ه وج))ود  خ))ودت، آن مول))ود عزی))زی 

گذاشتی، خدایا، ت))و را ب))ه ح))ق مت را در اختیارش  رت  آمد، حت

گفتند، حاجتهای همه شان که به ما   امیرالمؤمنین، اینها 
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کن. کن، حاجت ما را هم برآورده  را برآورده 

کن))ی؛ که دل م))ا را پاک س))ازی   خدایا، حاجت ما این است 

 ب))ه غی))ر محب))ت خ))ودت و دوازده ام))ام، چه))ارده معص))وم،

چیز دیگری نباشد.

خدایا، این ولیت را ما تا آخر برسانیم.

گفت: ب))ه که   خدایا، ما زورمان به شیطان نمی رسد؛ چون 

کن))م، ب))ه غی))ر ص))الحین گم))راه می   عزت و جللت، تم))ام را 

ک))ه پن))اه ب))ه ت))و می آورن))د. خ))دایا م))ا در خ))انه ت))و  ت))و، آن ه))ا 

 هستیم، پناه به تو آوردیم از شر شیطان ان))س و ج))ن م))ا را

کن. (صلوات) حفظ 

یا علی
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